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Abstract 
One of the most common ideas for a long time concerning the difference 

between “Al-Rahman” and “Al-Rahim” is the generality of the function of 

“Al-Rahman” and the specificity of the function of “Al-Rahim”. This view 

has been expressed in different interpretations, the most common of which is 

that “al-Rahman” includes all human beings or all creatures, but “al-Rahim” 

includes only believers. Based on a descriptive-analytical method, this study 

examined the origin and validity of this view. Despite the attempts to 

introduce it based on Qur’anic and literary evidence, it contradicts the total 

Qur’anic usage of “Al-Rahman” and “Al-Rahim”. In addition, the 

etymological construction of two good descriptions is not consistent with it as 

well. Finally, based on the Qur’anic usage and etymology form, it can be said 

that “al-Rahman” is an internal attribute that does not belong to the external 

source. “Al-Rahim” is an active adjective with stages, one of which is general 

for all and the strong and permanent of which is associated with specific 

people. Moreover, in some hadiths, it has been said that this view is not 

authentic, while it is proved that because of Qur’anic and literary usage of 

these two words, such hadiths are not acceptable. However, it is possible to 

have an interpretation of hadiths, agreeing with the chosen view. 
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 چکیده 
هایی که از دیرباز در خصووووف تتاوت دو وصوووفِ شوووریفِ »الرحمن« و »الرحیم« ترین دیدگاه از رایج

دیودگواه مزبور بوا مطرح شوووده، عوام بودن متِلرحِ رحموانیوت و خواف بودن متِلرحِ رحیمیوت اسوووت  ال توه 
ها یا کل مخلوقات، ترین آن، ناظر بودن الرحمن بر کل انسوانتقریرات متتاوتی ابراز شوده اسوت که رایج

و ناظر بودن الرحیم، تنها بر مؤمنین اسووت  تحقیح حا وور به شوویوه توصوویتی تحلیلی به ت ارشووناسووی این  
حل بحث، علیرغم اینکه سووِی شووده  رسوود دیدگاه مدیدگاه و عیارسوون ی آن پرداخته اسووت  به نیر می

متکی بر شوواهد  قرآنی و ادبی مِرفی شوود، با برآیندِ کاربسوت قرآنی از »الرحمن« و »الرحیم« مرایرت 
دارد و سوواخت صوورفی دو وصووف شووریف نیز با دیدگاه مزبور همخوان نیسووت  نهایتام بر اسووا  مطالِه 

ن چنین گتت که »الرحمن« وصووتی تاتی  تواکاربسووت قرآنی و همینین با سوواختارشووناسووی صوورفی، می
ا  از دارد و »الرحیم« صوتتی فِلی و دارا  مرات  اسوت که مرت هاسوت که اسواسوام متِلرحِ خاربی برنمی

خورد  ال ته در روایاتی دیدگاه ا  شدید و دائمی از آن، با متِلرحِ خاف پیوند میآن با متِلرحِ عام و مرت ه
اتقان سووند  ندارند و با عنایت به برآیندِ محکمِ بحث قرآنی و ادبی،    محل بحث تأیید شووده اسووت که

ظاهرشوان مردود اسوت، هرچند امکان تأویل به مِنایی خ ظ ظاهر که موافح دیدگاه مربرب باشود فراهم 
  است
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 و طرح مسئله  مقدمه

الکتاب« اسووت  ترین آیات قرآن کریم و بنا به نقلی افضوول آیاتِ »ام»بسوومله« از مهمآیه شووریته  

تر نسووو ت به آن، بایگاهی ویژه  ( و به همین بهت مِرفت دقیح289، ف2، ج1407)طوسوووی،  

تر نسو ت به کلییت پیامِ قرآن باشود  در این آیه شوریته دو تواند موب ِ مِرفتی دقیحداشوته و می

اتتاق دانشومندان، هر دو را  »الرحمن« و »الرحیم« مطرح شوده، که قری  به  وصوفِ شوریف الهی،

دانند  از دیرباز این سوؤال از ریشوه رحم، و بیانگر اتصواظ خدا  سو حان به وصوف رحمت می

ریشوه وبود دارد که  تهن متسوران را مشورول نموده که چه وبه تمایز  میان این دو وصوفِ هم

 ا  شده است  مهمِ چهارکلمه موب  باهم آیی آن در این آیۀ

ا  کوه دو واهه را مترادظ و تکرار را از بواب توأکیود  انگوارانوهنیر از دیودگواهِ سوووهولصووورظ

و   132، ف1، ج1420؛ و نقود آن در ط ر ،  58، ف1، ج1412مطرح نموده )ر ک: ان وار ،  

وصوووف هوا  مختلتی بوه تتواوت این دو  (، متسوووران از بن وه46، ف1، ج1414رشووویود ر وووا،  

اند با تمسو  به نیریه »زیاد  الم انی تدل علی  اند؛ برخی با رویکرد صورفی، سوِی کردهپرداخته

( یا با تمسو  27، ف1، ج1418؛ بیضواو ، 6، ف1، ج1407زیاد  المِانی« )ر ک: زمخشور ،  

؛ همینین  56، ف1، ج1419زاده،  ؛ شووویخ28، ف1تا، ج)ر ک: طوسوووی، بی 1به نیریه »عدول« 

(، تتواوت را در میزان م والروه مطرح کننود، و برخی دیگر 127، ف1، ج1420ه: ط ر ،  بنگریود بو 

، 1، ج1414اند )رشوید ر وا، تتاوت این دو را از بابِ تتاوت صوتت مشو هه و صویره م الره دانسوته

ط وواط ووایی،  440، ف1430؛ خویی،  40ف عوواشوووور،  18، ف1، ج1390؛  ابن  ، 1، ج1420؛ 

تتوواوت168ف بیووان  در  برخی  و  بووه(،  تمرکز ،  »فِیوول«  و  »فِ ن«  اوزان  بر خوافِ  ویژه  طور 

هموه، غال وام به تتواوت این دو وصوووف از حیوث  (؛ در کنوار این 81، ف1428اند )سوووامرائی،  نموده

دایره شوومول نیز پرداخته شووده اسووت؛ نیر غال ی که از تتاسوویر کهن تا تتاسوویر کنونی در این  

تِلرح عام و »الرحیم« بر متِلرح خاف اسوت؛ تحقیح  خصووف رایج بوده، ناظر بودن »الرحمن« بر م

تتصویل و با شویوه توصویتی، تحلیلی، انتقاد ، مورد حا ور سوِی دارد گزاره مشوهورِ مزبور را به
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به تِ یر دیگر، مسئلۀ تحقیح حا ر، میزان اعت ار دیدگاهِ ناظر بودن »الرحمن«    1بررسی قرار دهد 

 بر رحمت عام، و »الرحیم« بر رحمت خاف است   

در مورد پیشوینه بحث بایسوتی گتت، اصول نیریه عام بودنِ متِلرحِ رحمانیت و خاف بودنِ 

د اشوواره قرار گرفته و با چند نو  متِلرحِ رحیمیت، در منابعِ روایی، تتسوویر  و بِضووام عرفانی مور

تقریر، بیوان شوووده اسوووت، کوه چون بوه  ووورورت بحوث، در متن مقوالوه، منوابع مزبور بوا تتکیو   

تقریرات، به تتصویل گزارش شوده، در این ا مطرح نمی گردد  اما در بابِ نقد این نیریۀ مشوهور،  

انود کوه در این  رد نمودهابموال، حوداقول بخشوووی از این نیر را  انود کسوووانی کوه بوهنودرت بودهبوه

الله خویی  ( و آیت47، ف1، ج1414توان از شووویخ محمد ع ده )رشوووید ر وووا،  خصووووف می

نفوذیرفتوه432، ف1430)خویی،   بر متِلح خواف را  »الرحیم«  نواظر بودن  یواد نمود کوه  انود؛  ( 

همینین سووید بِتر مرتضووی الِاملی کلی نیریه مزبور را غیردقیح برشوومرده اسووت )مرتضووی  

 (  47-48، صص1420لی،  الِام

شوایان تکر اسوت که در آرار مِاصور نیز، تحقیقاتی مشوتمل بر بررسویِ دو وصوف شوریف 

»پژوهشووی  -1»الرحمن« و »الرحیم« قابل مشوواهده اسووت که در این راسووتا می توان از مقا تِ  

 -2ی««،  درباره واهه ها  »رحمان« و »رحیم« بر اسووا  قاعده »زیاده الم نی تدل علی زیاده المِن 

»رویکرد  نوین در تربمه بسووومله با  -3»اسوووم الله الرحمن فی القرآن الکریم بمع ودراسوووۀ«،  

»گسووتره مِنایی»رحمن« و  -4الله بواد  آملی«،  تحلیل سوواختارها  زبانی آن از دیدگاه آیت 

در   »تاملی در مِنا  رحمن و رحیم«، یاد نمود؛  -5السوو م« و  بیت علیهم»رحیم« در روایات اهل

اند؛ اسوواسووام به بحثِ دایر  شوومول دو وصووفِ شووریف پرداخت نکرده 2و  1ها ِ  این میان مقاله

 من بحثی گذرا، همان نیریه رایج )عام بودنِ متِلرحِ رحمانیت و    ( را پذیرفته   4و   3ها ِ  مقاله

بودنِ متِلرحِ الله خویی بر خواف  ، بواز  ووومن نگواهی گوذرا، نقود آیوت5انود؛ و مقوالوه  و تقریر نموده

 است  مطرح نموده و پذیرفته   -که ق  م اشاره شد–رحیمیت را  

وِاصووور، بحثی متمرکز، بوامع و دقیح در  حوال بوایود گتوت در هیا کودام از آروارِ پیشوووین و م

خصووفِ بررسوی دیدگاهِ »عام بودنِ متِلرحِ رحمانیت و خاف بودنِ متِلرحِ رحیمیت« ان ام نیافته  

 
ریه محل بحث و ادله آن، به اقتضای عنوان، به طور ویوه به ارزیابی و نقادیِ . چون در تحقیق حاضر در کنار توصیف و تحلیلِ نظ1

 ماحصلِ توصیف و تحلیلِ مزبور تمرکز شده است، واژه »انتقادی« نیز در بیانِ روش تحقیق لحاظ گردید.  
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آید که برا  ، مقاله حا ووور، به فضووول الهی، تحقیقی بدید به شووومار میاسوووت و از این حیث

نخسوووتین بار گزارشِ دقیح و بامعِ از اصووول نیریه و تقریراتِ متِدد آن ارائه کرده، و همینین  

تمامِ ادلۀ نیریه را از تصوووریحات، تلویحات و م زماتِ ک مِ قائ ن اسوووتخراج نموده، و آنگاه 

هایی  ها و تحلیلزبور، مخصووصوام مهمترین آنها یِنی ادلۀ روایی را با مداقهارزیابی تتصویلیِ ادله م

 نو عر ه داشته، و نهایتام به ارائۀ مستدلِ نیریۀ مِیار، با تکر مستنداتی بدیع پرداخته است 

 

 . طلیعه نظریۀ عام بودن متعلَّق »الرحمن« و خاص بودن متعلَّق »الرحیم«1

عموم و رحیمیوت الهی بوه مؤمنین، در برخی روایوات، از پیوام ر اکرم نواظر بودن رحموانیوت الهی بوه  

)ف( و ائمه ) (نقل شووده که در م احث آتی متصوو م انتسوواب این روایات مورد ارزیابی واقع 

خواهد شود؛ گذشوته از روایات مزبور، این گزاره از دیرباز میان اهل تتسویر رایج بوده اسوت که  

( و بِد 28، ف1، ج1419ه( )ر ک: ابن ابی حاتم،  105)م شواید نخسوتین ایشوان  وحاک تابِی  

( باشووود  در ادامه، ابن وه  دینور   127، ف1، ج1420ه( )ر ک: ط ر ،  145از او عرزمی )م 

( نیز  ووومن پوذیرش این 310(، و ط ر  )م  14، ف1، ج1424( قوائول بوه این نیر بوده )308)م  

(   129-127، ف1، ج1420ه اسوت )دیدگاه شواید نخسوتین کسوی باشود که به شورح آن پرداخت 

( نیز این دیودگواه را 40، ف1406( )337( و زبوابی )م361، ف1، ج1426( )333ممواتریود) )

اند  شواید اولین دانشومند شویِی که این دیدگاه را به تقریر خود )و نه نقل  مورد اشواره قرار داده

دگاه در تتاسویر بِد  (  این دی203، ف1398( باشود )381روایت( بیان نموده، شویخ صودوق )م

 نیز تا کنون غال ام مطرح شده و عمدتام تلقی به ق ول شده است   

   

 تقریرات نظریه .2

 ها )یا کل مخلوقات(، و الرحیم ناظر بر مؤمنین . الرحمن ناظر بر کل انسان2-1

رحیمیت،    ترین تقریر از نیریۀ عام بودن متِلرحِ رحمانیت و خاف بودن متِلرحِترین و سووادهرایج

ها یا کل مخلوقات، و الرحیم ناظر بر مؤمنین اسوت )مث م  آن اسوت که الرحمن ناظر بر کل انسوان

 ( 127، ف1، ج1420ر ک: ط ر ،  
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»الرحیم«   و  »الرحمن«  دربیوان وبوه تموایز  تقریر، بِضووووام در تتواسووویر،  این  اموا در کنوار 

ر  از همین نیریه اسوووت،  که تی م  مثابه تقریر و تِ یر دیگهایی مطرح شوووده که گویا بهدیدگاه

 گردد: تقریراتِ مزبور ارائه می

 

 . الرحمن ناظر بر دنیا؛ و الرحیم ناظر بر آخرت2-2

( و توسو  برخی  99، ف1، ج1422این دیدگاه گویا ابتدا از بان  م اهد مطرح شوده )رِل ی،  

، 4، ج1416عرج، ؛ نیام ا 273، ف1، ج1431متسوران تکرار شوده اسوت )مث م: سوید مرتضوی، 

(، و ال ته در برخی منابع شویِی،  ومن ادعیه مأروره از مِصووم ) (نیز با سوند  وِیف و یا 183ف

(  دیدگاه مزبور، 329، ف1412؛ ط رسوی،  75، ف1406بدون سوند نقل شوده اسوت )صودوق، 

گاه رحمت عام الهی، این دنیاسوت، که  که »ت لیفرض اسوت، نخسوت آنظاهرام حاصول دو پی  

گاه رحمت خاف، بهشووت اخرو  اسووت که  در آن کافر و مؤمن توأمام متنِم هسووتند؛ و ت لی

خواف مؤمنین اسوووت« و دوم آنکوه »رحموانیوت نواظر بر رحموت عوام و رحیمیوت نواظر بر رحموت  

 خاف است«   

قرآن کریم در موارد    تِ یر محل بحث، چندان مورد اسوتق ال واقع نشوده، چراکه او م در

( و رحیمیوت در مقوام نواظر بر دنیوا  108و طوه:    38رحموانیوت در مقوام نواظر بر آخرت )مث م: ن وأ:  

رانیام تحقح افا واتی از رحمت خاف الهی بر ( اسوتِمال گشوته اسوت؛  65و اسورا::   65)مث م: حج: 

فِ تحقح افا وواتی از  (، و در خصووو83و نسووا::   16مؤمنین در دنیا، مسوولیم اسووت )مث م: کهف:  

-128، صووص1، ج1420رحمت عام در آخرت نیز شووواهد  اقامه شووده اسووت )ر ک: ط ر ،  

دو وصوووف شوووریف  رالثام در ادعیه مأرور  متِدد و بِضوووام با سوووندِ مِت ر، بر شووومول هر(؛ و 129

آخِرَ ِ وَ الودنن یوَا وَ ال  رحموانیوت و رحیمیوت هم بر دنیوا و هم بر آخرت توأکیود شوووده اسوووت: »رحَ موَانَ

؛ صوووحیتوه سووو وادیوه،  79، ف3، ج1407؛ طوسوووی،  500، ف4، ج1429رحَِیمهَُموَا« )کلینی،  

 (  9، ف1، ج1404؛ سیوطی،  54دعا 

همین ایرادات، باعث شوووده برخی نویسوووندگان، به تلطیف نیریه موردبحث اقدام کرده و 

بیشووتر با بهشووت اخرو    گونه تقریر نمایند که رحمانیت بیشووتر با این دنیا و رحیمیتآن را این 

 ( 86، ف1، ج1365تناس  دارد )ر ک: صادقی تهرانی،  
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تکر اسوت در روایتی از رسوول خدا )ف( که در منابع اهل سونت وارد شوده، تِ یرِ  شوایان

، 1، ج1420»الرحمن، رحموان الودنیوا و ا خر ؛ و الرحیم، رحیم اةخر « آموده اسوووت )ط ر ،  

ممکن اسوت با توبیهاتی، باز همسوو با گزار  عام بودنِ   ( که8، ف1، ج1404؛ سویوطی،  127ف

(؛ 40، ف1، ج1419متِلرحِ رحمانیت و خاف بودنِ متِلرحِ رحیمیت مِنا گردد )ر ک: ابن کثیر،  

الله  اما عالمان شواخصوی از اهل سونت بر  وِف سوند  و بط ن انتسواب روایت مزبور به رسوول

؛ ط ر ،  8، ف1، ج1404؛ سووویوطی،  33، ف1، ج1419انود )ابن کثیر،  )ف( تصوووریب نموده

گتته، ابما م دامن این  )پاورقی محقح((؛ و گذشوووته از آن، سوووه ایراد پی    127، ف1، ج1420

 گیرد  ع ارت را نیز می

مخ خَاف   در تکملۀ آنیه گذشوت می توان به نیر ع مه ط اط ایی تیل روایتِ »الررح مَنُ اسو 

ۀ« )که در ادامه مورد بررسوی قرار خواهد گرفت(، نیز بِصوِتۀَ  عَامرۀ  وَ الررحِیمُ مخ عَام  بِصوِتۀَ  خَاصور  اسو 

اشوواره نمود که »اسووم خاف« بودن الرحمن را به مِنی مختص بودن  به دنیا و »اسووم عام« بودن 

الرحیم را به مِنی اشوووتمال  بر دنیا و آخرت در نیر گرفته و باز این مطل  را همسوووو با گزار  

اسوووت     متِلرحِ رحموانیوت و خوافِ مومنین بودنِ متِلرحِ رحیمیوت، تلقی و تقریر نمودهعوام بودنِ

 ( 23، ف1، ج1390)ط اط ایی،  

در خصوووف این دیدگاه ع مه نیز بایسووتی گتت: او م تِ یرِ »اسووم خاف بودن الرحمن و 

ور  در اسووم عام بودن الرحیم«، که تنها دلیل ایشووان بر ادعایشووان اسووت، صووراحت و بلکه ظه

اند اسوم خاف بودن الرحمن  اند ندارد و همانگونه که دیگر متسوران گتتهمِنایی که ایشوان کرده

می تواند ناظر بر اختصواصو  به تات پاک الهی و اسوم عام بودن الرحیم اشواره به بواز تسومیه  

؛  253-252، صووص1366؛ اصووتهانی،  99، ف1، ج1422مخلوقات به این وصووف باشوود )رِل ی،  

 (؛ رانیام همانگونه که گذشوووت، تنها ناظر بر دنیا دانسوووتن  86-85، صوووص1، ج1365صوووادقی،  

 الرحمن، با استِما ت قرآنی و روایی تِارض دارد   

 

 . الرحمن ناظر بر رحمت امتنانی و الرحیم ناظر بر رحمت وجوبی2-3

وبی دانسوووته  الدین عربی، الرحمن را ناظر بر رحمت امتنانی و الرحیم را ناظر بر رحمت وبمحی

(؛ مراد از رحمت امتنانی، رحمت ابتدائی و پی  از استحقاق مخلوق  151، ف1، ج1946است )
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کوه ای واب  از نواحیوه خودِ  –چیز را فرا گرفتوه اسوووت، و مراد از رحموت وبوبی  اسوووت کوه هموه

شوامل  ، رحمتِ بزائی و بِد از اسوتحقاق اسوت که صورفام -(12خدا  تِالی بر خود اسوت )انِام:  

(  ال ته  913، ف1375؛ قیصور ،  31، ف1426شوود )ر ک: کاشوانی،  اهل ایمان و عمل صوالب می

؛ همینین  151، ف1، ج1946خود رحموت وبوبی نیز در حقیقوت امتنوانی اسوووت )ابن عربی،  

(، چه اینکه هم قوه و توفیحِ اختیارِ ایمان و عمل، ناشی از رحمت  914، ف1375قیصر)، ر ک:  

 گردد بسی برتر از عملِ ع د است! عنوان بزا عطا میهم رحمتی که بهالهی است، و 

شوده درواقع تقریر  دیگر از گزاره عام بودنِ متِلرحِ اکنون بایسوتی گتت که دیدگاه مطرح

رحموانیوت و خواف بودنِ متِلرحِ رحیمیوت اسوووت، کوه درصووودد بیوانِ وبوهِ این عوام و خواف بودن 

الودین نیز از رحموت عوام و رحموت خواف، پی  از محیتکر اسوووت این تقریر  اسوووت  شوووایوان

؛ در این راسوووتوا همینین  353، ف2، ج1426ال ملوه مطرح بوده اسوووت )ر ک: مواتریود ،  فی

 ( 252-251، صص1366بنگرید به: اصتهانی،  

 

 . الرحمن ناظر بر اعطاي اصل وجود، و الرحیم ناظر بر اعطاي کمال2-4

شوریفِ »الرحمن« و »الرحیم«، ع وه بر سوخن پیشوین، وبه دیگر  عرفا در ت یین تمایز اوصواظ 

انود کوه درواقع، بواز، تقریر  دیگر از گزاره نواظر بودن »الرحمن« بر رحموت عوام نیز مطرح نموده

و »الرحیم« بر رحمت خاف اسوووت، به این نحو که مصوووداق رحمت عام و خاف را مشوووخص  

رح اسووت که »الرحمن« ناظر بر اعطا  اصوول وبود به طنماید  تقریر مزبور ابما م چنین قابلمی

(   101، ف1389مخلوقات، و »الرحیم« ناظر بر اعطا  کما ت اسووت )ر ک: پرچم و دیگران، 

شووود اما گویا، تقریر  که  هایی مشوواهده میال ته در متون عرفانی در بسوو  این دیدگاه تتاوت

گیرد، آن اسووت که: »الرحمن« اسوومی از  تر تیل گزاره محل بحث در این مقاله، قرار میروشوون 

تِالی اسووت که وبودِ ممکنات و کما ت تابع وبود ایشووان، از آن فیضووان یافته اسووت و حح

(؛ 31، ف1426»الرحیم« اسم الهی است به اعت ار فیضان کما ت مِنو  بر اهل ایمان )کاشانی،  

وبود من سووو  بر بمیع    و بوه تِ یر یکی دیگر از عرفوا، »رحموت رحموانیت  ع وارت از افوا وووه

مخلوقات ]اسوت،، و ای اد او، همان رحمانیت او]سوت،، و آنیه هسوتا یافته، رحمت اوسوت؛ و 

رحمت رحیمیه تات اقد  حح، ع ارت از افا ووه هدایت و کمال نسوو ت به بندگان مؤمن  در 
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سوووئله تِالی که مها در آخرت اسوووت؛ بنابراین، رحمانیت ححدنیا و اعطا: پاداش و رواب به آن

گیرد، ولا رحیمیت او که  شوود، مسوئله عاما اسوت که نی  و بد را در بر ماای اد را شوامل ما

؛ برا  مشووواهده 346، ف1378هدایت او هسوووت اختصووواف به مؤمنان دارد « )ملکی ت ریز ، 

،  1370؛ کواشووووانی،  7، ف1، ج1422تقریراتی دیگر از عنوانِ محول بحوث، ر ک: ابن عربی،  

،  1408؛ سولطان علیشواه،  913  -909، صوص1375و قیصور ،    699، ف1370؛ آشوتیانی،  232ف

 (    131، ف4ج

 

 . ادله نظریه و ارزیابی آن3

تکر اسووت در آیاتی از قرآن کریم از عام و خاف بودن رحمت  پی  از ارائه ادله نیریه، شووایان

ز را فرا چی الهی سوخن رفته اسوت؛ قرآن کریم تصوریب فرموده که رحمت خدا  تِالی نقدام همه

  وَسَِِت    گرفته اسوت ولی سران ام در خصوف شایستگان رابت و مقرر خواهد شد: »    وَ رحَ مَتی

ی  ؛  156:  فَسووووَأَک تُ هُوا لِلروذینَ یَترقُونَ وَ یؤُ تُونَ الزرکوا َ وَ الروذینَ همُ  بوِآیواتِنوا یُؤ مِنُونَ« )اعراظ:  کوُلر شوووَ

 (؛7همینین بنگرید به: غافر:  

هوا آیوه دیگر ن رحموت در این وا عنوانی کلی و دارا  مراتو  اسوووت و بوا عنوایوت بوه دهعنوا

(، روشون اسوت که مصوداقی از رحمت که بر شوایسوتگان مقرر 17-16و اعلی:    36)مث م: شوور :  

  295، ف1، ج1383خواهود شووود فراتر از مصوووداقِ عوام رحموت اسوووت )ر ک: بواد  آملی، 

توانود اتهوان متسوووران را در و خواف بودن رحموت الهی(، می)پواورقی((  حوال، این حقیقوت )عوام 

کشووف وبه تمایز »الرحمن« و »الرحیم«، ابما م به سوومت تتاوت در دایره شوومول سوووق دهد، 

هرچنود آیوات فوق الوذکر تنواظر  میوان این دو وصوووف شوووریف بوا رحموت عوام و خواف مطرح  

و ناظر بودن »الرحیم« بر رحمت    اند  اما در خصوووف ناظر بودن »الرحمن« بر رحمت عامننموده

 ا  مطرح شده است که تی م ارائه و ارزیابی می گردد  خاف، ادله

 

 . ادله قرآنی3-1

 . تناسب استعمالاتِ قرآنیِ دو وصف شریف با گزارۀ محل بحث 3-1-1
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ها وصوف شوریف »الرحمن«  برخی از متسوران، تصوریحام یا تلویحام، آیاتی را که در آن :الف

هوا آموده، دلیول بر عوام بودنِ متِلرحِ هوایی نواظر بر عمومِ مخلوقوات یوا عمومِ انسوووانمقوارن بوا  گزاره

تَو)« )طوه:  رحموانیوت گرفتوه این مِنی    ( دال بر5انود؛ مث م آیوه شوووریتوه »الررح منُ عَلاَ ال َِر شِ اسووو 

گرفته شووده که رحمانیت الهی شووامل کل عالم وبود اسووت که تحت عرش و حکومت الهی  

؛ ابن کثیر، 18، ف  1، ج1390؛ ط واط وایی،  308، ف1، ج1382اسوووت )ر ک: بواد  آملی،  

«  *     *خَلَحَ ال إِن سانَ (؛ یا آیات شریته »الررح من235ُ، ف1، ج1418؛ خمینی،  40، ف1، ج1419

( شواهد  بر این مطل  تلقی شوده که منشوأ خلقت انسوان رحمانیت اسوت )سولطان 3و   1رحمن:  )ال

 ( 131، ف4، ج1408علیشاه،  

اند  برخی دیگر از متسوران، با نگاه و اسوتد لی متتاوت از آنیه گذشوت، سوِی کرده :ب

لرحیم، هرگز عوام بودنِ متِلرح الرحمن را مطرح نمواینود؛ بوه این تقریر کوه چون الرحمن برخ ظ ا

در قرآن کریم، با متِلرح تکر نشوده، لذا ناظر بر متِلیح خاصوی ن وده و متِلرق  عام اسوت )خویی،  

 (  23، ف1، ج1374؛ مکارم، 430، ف1430

( و نیایر آن 43بسویار  از متسوران، ع ارت شوریته »وَ کانَ بِال مُؤ مِنینَ رحَیمام« )احزاب:  :ج

ب تلقی کردهرا، دال بر اختصوووواف رحیمیوت  ؛ 99، ف1، ج1422انود )ر ک: رِل ی،  ر مؤمنین 

؛ ابن 273، ف1، ج1431؛ سوید مرتضوی،  203، ف1398؛ صودوق،  129، ف1، ج1420ط ر ،  

 ( 18، ف1، ج1390؛ ط اط ایی،  40، ف1، ج1419کثیر،  

 

 . بررسی3-1-1-1

تَو)« یوا »ادر آیوات شوووریتوه  :الف *     *خَلَحَ    لررح منُا  چون »الررح منُ عَلاَ ال َِر شِ اسووو 

ها تِلح یافته وبود  «، تصوووریحی بر اینکه رحمانیت بر تمام مخلوقات یا بر تمام انسوووانال إِن سوووانَ

طور ویژه  توان حاو  اشوارتی دانسوت بر اینکه عالم وبود و بهندارد، هرچند آیات شوریته را می

تر مطرح  ر ادامه این وبه دقیحخلقت انسوان، در اصول از م دأ رحمانیت سورچشومه گرفته اسوت  د

 خواهد شد 

توانود اشووواره بوه عوام بودن بودون متِلیح آمودن الرحمن در کول قرآن کریم، ظواهرام نمی  :ب

رسووید که حداقل در مِدود  از  متِلرح آن باشوود چه اینکه در این صووورت شووایسووته به نیر می
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یل بدون متِلح آمدن »الرحمن«،  رسود دلشود! به نیر میاسوتِما ت به این متِلیح عام تصوریب می

تواند ناظر بر متِلیح خاربی )چه خاف و چه عام( آن اسوت که اسواسوام صوتتی تاتی اسوت و نمی

(؛ تتصویل این تربیب، در ت یینِ نیریه مِیار خواهد آمد  ال ته  234، ف1، ج1418باشود )خمینی،  

یگر  نیز مطرح گردد ممکن اسوت برا  بدون متِلیح آمدنِ وصوف شوریف »الرحمن«، توبیه د

م نی بر اینکه عدم تکر متِلح برا  »الرحمن« بدان بهت اسوت که اسواسوام »الرحمن« در قرآن در 

، 1، ج1364اش ملحوظ نیسووت )قرط ی،  مقام اسووم علم اسووتِمال شووده اسووت و مِنا  وصووتی

ا رسووود، چوه، او م برخی اسوووتِموا ت »الرحمن«، بو (؛ این توبیوه نیز صوووحیب بوه نیر نمی103ف

وصووتیت تناسوو  دارد و نه با علمییت )مانند آیه شووریته بسوومله(، و رانیام در اسووتِما تِ ظاهر در 

علمیت هم، در بسووویار، یا غال ، یا همه موارد، مِنا  لرو  نیز ملحوظ اسوووت )ر ک: ابن قیم،  

 ( 23، ف1، ج1425

رحَیمام« برا  ار ات خاف   آنیه ایراد اسواسوی دارد، اسوتشوهاد به شوریته »وَ کانَ بِال مُؤ مِنینَ :ج

ها بیان شوده  بودنِ متِلرحِ رحیمیت اسوت، چراکه در آیات دیگر  رحیمیت متِلرح به عموم انسوان

»أَ لمَ  تَرَ أَنر اللرهَ سوَخررَ لکَمُ  ما فیِ ال أَر ضِ وَ ال تُل  َ تَ  ر  فِی ال  حَ رِ بِأَم رِهِ وَ یُم سِ ُ   اسوت، ازبمله:

ماَ: أَن  »رَبنکمُُ الرذِ  یُز بِی  (؛  65 ِ لَرَؤُظخ رحَیمخ« )حج:   تَقَعَ عَلاَ ال أَر ضِ إِ ر بِإِت نهِِ إِنر اللرهَ بِالنراالسوور

 (؛ 66لکَمُُ ال تُل  َ فِی ال  حَ رِ لِتَ  تَرُوا مِن  فَض لهِِ إِنرهُ کانَ بکِمُ  رحَِیمام« )اسرا::  

و »کم« در آیات شوریته پیشوین، مؤمنین هسوتند، اما ممکن اسوت گتته شوود مراد از »نا « 

اند و رانیام سوویاق  او م این آیات شووریته در مقام بیان نِمات عامی اسووت که کل بشوور از آن متنِم

اسووورا: روشووون   66نموایود، چنوانکوه اداموه آیوه  آیوات نیز، بر عودم اختصووواف بر مؤمنین توأکیود می

»رَبنکمُُ الرذِ  یُز بیِ لکَمُُ ال تُل  َ فیِ ال  حَ رِ لِتَ  تَرُوا مِن  اند:  کند که مخاط  این آیات مشووورکانمی

رن فِی ال  حَ رِ  وَلر مَن  تَد عُونَ إِ ر إِیراهُ فَلَمر کمُُ الضون لهِِ إِنرهُ کانَ بکِمُ  رحَِیمام * وَ إِتا مَسور ا نَ راکمُ  إِلاَ فَضو 

تمُ  وَ کانَ ال إِن  سوانُ کَتوُرام * أَ فَأَمِن تمُ  أَن  یَخ سوِفَ بکِمُ  بانِ َ ال َ رِّ أَو  یُر سوِلَ عَلَی کمُ  حاصوِ ام  ال َ رِّ أَع رَ و 

 ( 68-66رمُر   تَ ِدُوا لکَمُ  وَکِی م )اسرا:: 

توبیه دیگر  که ممکن اسوت مطرح شوود آن اسوت که تِلیح رحیمیت به مؤمنین، بالتِل، 

اند که  و آیات ناظر بر عام بودنِ متِلرحِ رحیمیت، درصودد بیان آنو به عموم مردم، بالقوه اسوت، 

الذکر راه برا  نیل همگان به رحمت ویژه الهی باز اسوت؛ اما این توبیه نیز با آیات شوریته فوق
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وِل مطرح نموده و  سوووازگوار نیسوووت چوه اینکوه آیوات مزبور، رحیمیوت عوام الهی را در مقوامِ بوالت

اند )مسووخر نمودن امکانات زمینی و اند، برشوومردهدام از آن متنِممصووادیح آن را که همگان نق 

 مند  از کشتی و    ( بهره

گرفته روشوون شوود برخ ظ پندار رایج که رحیمیت را صوورفام مخصوووف  با بررسووی ان ام

ها مطرح  داند، در قرآن کریم رحیمیت بِضوام مختص مؤمنین و بِضوام شوامل همه انسوانمؤمنان می

توان بمع کند که این دو متِلرحِ متتاوت را چگونه میاین سوؤال خودنمایی می  شوده اسوت؛ حال

 شود نمود؟ در ت یین نیریه مِیار این پرس  پاسخ داده می

 

 . ادله روایی3-2

در برخی از روایات منقول از حضورات مِصوومان ) (گزار  محل بحث مورد تأکید قرار گرفته  

 است:

 

 بِالْمُؤْمنِِینَ خاَصَّۀ ...«. الرَّحیِمِ بجَِمِیعِ خَلْقِهِ؛ »... الرَّحْمنِ :1روایت 

، 1، ج1363روایت مزبور در تتسووویر قمی با این دو سوووند از امام صوووادق ) (نقل شوووده )قمی، 

 (:28ف

نِ سوَِِید  وَ یحَ یاَ ب نِ أَبیِ   »قَالَ وَ حَدررَنیِ أَبیِ عَن  عَم رِو ب نِ إِب رَاهِیمَ الرراشوِدِ ِّ وَ صوَالِبِ ب الف

ل تِ عَن  عَلِیِّ مَاعِیلَ ب نِ فرار ]مَررار ، وَ أَبیِ طَالِ   ع دالله ب نِ الصووور  ب نِ  عُمَی رِ ب نِ عِم رَانَ ال حَلَ یِِّ وَ إِسووو 

 یحَ یاَ عَن  أَبیِ بَصِیر  عَن  أَبیِ ع دالله ) (   « 

رِ ب نِ سوُوَی د  عَن  أَبیِ بَصوِیر  عَن  أَبیِ   »قَالَ وَ حَدررَنیِ أَبیِ عَن  مُب حَمردِ ب نِ أَبیِ عُمَی ر  عَنِ النرضو 

    « ع دالله  

( و التوحید  280، ف1، ج1429(، کافی )کلینی،  238، ف1، ج1371و در محاسن )برقی، 

مِ ب نِ یحَ یاَ، عَن  بَدِّهِ 230، ف1398)صووودوق،  ( با سوووند »أحَ مَدَ ب نِ محَُمردِ ب نِ خَالِد ، عَنِ ال قَاسوووِ

اسوت  همینین در تتسویر  ال حَسوَنِ ب نِ رَاشوِد ، عَن  ع دالله ب نِ سوِنَان « از همان حضورت روایت شوده 

واسوطه  ( همین تِ یر به230، ف1398( و التوحید )صودوق، 22، ف1، ج1380عیاشوی )عیاشوی،  

 راو  م هول از امام صادق ) (روایت گشته است 
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( و کنز التوائد )کرابکی،  21، ف1369ع وه بر آنیه گذشت در حقایح التتسیر )سلمی، 

 رائه سند به امام باقر ) (نس ت داده شده است ( نیز ع ارت مزبور بدون ا72، ف1، ج1410

بِعِدتَادِهِ :  2روایتت  رَحیِمِ   ... الرَّحیِمِ  بتِالرقزْ.ِ...؛  عَلَ  خَلْقتِهِ  الْعتَاطِفُ  هُوَ  »الرَّحْمنِ 

 الْمُؤْمنِِینَ«.

نقل در تتاوت »الرحمن« و »الرحیم« بیان  3السو م،  در تتسویر منتسو  به امام حسون عسوکر  علیه

دو مورد به امیر المومنین ) (و ی  مورد به خود امام عسوکر  ) ( منتسو  شوده اسوت   شوده، که

هایی دارند و آخرینشوووان که روایت (؛ مُتاد روایات مزبور باهم تتاوت37و   34، 28، ف1409)

 الذکر باشد، با گزاره محل بحث هماهنگ است فوق

 

الرتاجر من   :3روایتت  الرّحمن اتالعتاطف عل  الدرّ و  الرّحیم    » أمتّا  خلقته؛ و أمتّا 

 االرّایق بالمؤمنین خاصّۀ«.

( است که آن را بدون  373ترین من ع موبود برا  روایت فوق، تتسیر سمرقند  )م  گویا قدیمی

الله )ف( نقل نموده اسوت )سومرقند ، تکر سوند، از ع دالله بن عمر از عثمان بن عتان از رسوول

 ( 14، ف1، ج1416

 

 اسْمِ خَاصٌّ بِصِرَۀٍ عاَمَّۀٍ وَ الرَّحیِمُ اسْمِ عاَمٌّ بِصِرَۀٍ خاَصَّۀ«.» الرَّحْمَنُ  :4روایت 

این روایت نیز با ناظر دانسوتن الرحمن به صوتتی عام و الرحیم به صتتی خاف، گزاره محل بحث  

ترین من عِ موبودِ روایوتِ مزبور، تتسووویر  را بوا تِ یر دیگر  مطرح نموده اسوووت  گویوا قودیمی

( اسوت که آن را به امام 427ان نوشوته یکی از دانشومندان اهل سونت به نام رِل ی )مالکشوف و ال ی 

 ( 99، ف1، ج1422صادق ) (منتس  نموده است )

 

 . بررسی سندي3-2-1

، در سووند الف از تتسوویر قمی، او م پدر علی بن ابراهیم در منابع نخسووتین  1در خصوووف روایت  

متأخر سوِی در توریح و  دارند )ر ک: خویی،    قدح و مدح نشوده اسوت هرچند برخی ربالیانِ

(، و عمرو بن ابراهیم، صووالب بن سووِید، یحیی بن ابی عمیر بن عمران حل ی  291، ف1، ج1413
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(، 96، ف4؛ ج72، ف10؛ ج79، ف14، ج1413اند )خویی،  و اسوماعیل بن فرار ]مرار، م هول

قه و م هول اسوووت )ر ک: و علی بن یحیی در ط قه مطرح در این سوووند، نامی مشوووترک میان ر

(؛ رانیام بنا به سند  که فرزند علی بن ابراهیم برا  همین روایت آورده 417، ف1417بواهر ،  

(، سووند مزبور مختل اسووت و باید »   یون  بن ع دالرحمن عن  51، ف82، ج1403)م لسووی،  

ر سوووند   )پاورقی محقح((؛ رالثام سوووند مزبو  727، ف4، ج1429علی بن یحیی« باشووود )کلینی،  

افزار بامع ا حادیث، سوند دیگر  یافت نشود که یون   غری  اسوت، چراکه با بسوت و در نرم

 از علی بن یحیی، یا علی بن یحیی از ابی بصیر روایتی نقل نموده باشند! 

تر بررسوی شود، سوه راو  در سوند ب از تتسویر قمی، گذشوته از ابراهیم بن هاشوم که پی  

(، اما مسووئله این اسووت که او م سووند مزبور 686و  640،  448، ف1417دیگر رقه اند )بواهر ،  

قرن نخست،    5افزار بامع ا حادیث، در کت  روایی  نیز افتادگی دارد، چراکه با بست و در نرم

روایت، نضور بن سووید و ابی بصویر موبودند، که غیر از روایت محل بحث،   140در سوند حدود 

افزار   یا دو واسووطه وبود دارد  رانیام باز با بسووت و در نرمدر تمام موارد بین این دو راو ، ی

شوود که هیا سوند دیگر  وبود ندارد که در زن یره آن توأمام ابن  بامع ا حادیث، روشون می

ابی عمیر و نضور و ابی بصویر حضوور داشوته باشوند و لذا از این حیث، سوند مزبور سوند  غری  

 است 

را نیز ا وافه نمود که اسواسوام تتسویر قمی به گتته محققان،  به نقدها  فوق بایسوتی این نکته  

همان تتسویر نگاشوته شوده توسو  علی بن ابراهیم قمی نیسوت و مورد دخل و تصورظ دیگران واقع 

 ( 94-84، صص1369و موسو ،  703-700، صص1382شده است )ر ک: ش یر ،  

( و شویخ  316، ف1365اما در سوند روایت کافی، در خصووف قاسوم بن یحیی، ن اشوی ) 

اند ولی ابن غضائر  تضِیت  کرده ( اسم  را آورده ولی نیر  نداده363، ف1373طوسوی )

اند ( و ال ته بِضوی از متاخرین به بهاتی احتمال رقه بودن  را مطرح نموده86، ف1422اسوت )

(  49، ف1422و حسون بن راشود را ابن غضوائر  تضوِیف کرده ) (؛68، ف15، ج1413)خویی،  

،  1373و ن اشوووی تکر ننموده و شووویخ طوسوووی تکر نموده ولی درباره اش نیر نداده اسوووت )

(؛ بر همین اسوا ، ع مه م لسوی سوند مزبور را  وِیف ارزیابی نموده اسوت )م لسوی، 181ف

 ( 37، ف2، ج1404
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تکر ، از حیث سند  مشکل دارند  شایان1ا  روایت شود که تمام نقل هنهایتام مشاهده می

تر نیز اشاره شد، از برخی تابِین هم نقل شده است )ر ک: است که روایت مزبور ، چنانکه پی  

 (  28، ف1، ج1419ابن ابی حاتم،  

، گذشوووته از اینکه با دو روایت دیگرِ ناظر بر تتاوت »الرحمن« و »الرحیم«، در 2اما روایت

منسووب به امام عسوکر   ، ناهماهنگی هایی دارد، ی  مشوکل مهم و اسواسوی دارد  همان تتسویر  

و آن  وِف یا فقدانِ اعت ارِ انتسوابِ کتاب مزبور به امام عسوکر  ) (اسوت )مث م ر ک: خویی،  

 ( 152، ف1؛ شوشتر ، بی تا، ج157، ف13، ج1413

در تتسویر سومرقند ، در   ، روایتی فاقد سوند و غیر قابل اعتناسوت که اسواسوام بز3اما روایت

 توان یافت منابع متقدم، ازبمله در منابع روایی، ارر  از آن نمی

نیز، باز روایتی فاقد سووند اسووت که در منابع کهن روایی شوویِه و اهل سوونت   4و روایت   

ترین من عِ موبود آن، تتسیر رِل ی است که آن را به امام نیامده، و چنانکه گذشت، گویا قدیمی

( و در مصونتات شویِه نیز گویا اولین بار آن 99، ف1، ج1422صوادق ) (منسووب نموده اسوت )

 (   93، ف1، ج1372توان مشاهده نمود )( می548ل یانِ شیخ ط رسی )م را در م مع ا

بر اسوا  آنیه گذشوت روایاتِ شواهد بر گزاره محل بحث، همگی دچار  وِف سوند   

 اند  

 

 . بررسی محتوایی3-2-2

عطف به آنیه در بررسوی ادله قرآنی گذشوت، مضومونِ روایات فوق، به ویژه در فرازِ حاکی از  

ح رحیمیوت، بوا دیودگواه قرآن کریم مروایرت دارد و لوذا بوه حسووو  ظواهر قوابول خواف بودن متِلی

(؛ ال ته برخی سووِی  432، ف1430انتسوواب به حضوورات مِصووومین ) (نیسووت )ر ک: خویی،  

انود بوا توأوی تی، مروایرتِ مضووومونِ روایواتِ محول بحوث بوا آیوات حواکی از عوام بودن متِلیحِ نموده

 رحیمیت را توبیه نمایند:

ۀ« )و نیائر آن(، خاف وصوفِ »الرحیم« در آیه   تِ  الف یر روائی »الررحِیم بِال مُؤ مِنِینَ خَاصور

شووریته بسوومله اسووت )نه کلی اسووتِما ت آن که بِضووام ناظر بر متِلرحِ عام اسووت(، و درواقع در 

 ( 233، ف1، ج1418بسمله، بِد از »الرحیم«، »بالمؤمنین« در تقدیر است )ر ک: خمینی،  
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ت که تقدیر مطرح شوده در این توبیه، خ ظ ظاهر آیه شوریته بسومله اسوت و روشون اسو 

 کند قرینه ا  نیز آن را مساعدت نمی

  آیوات حواکی از متِلیح عوامِ رحیمیوت، نواظر بر تِلح بوالقوه اسوووت و آیوات نواظر بر متِلیح ب

 خوافِ رحیمیوت و همینین روایوات محول بحوث کوه حواکی از همین خواف بودن متِلرح اسوووت،

 (  233، ف1، ج1418ناظر بر تِلح بالتِل است )قری  به این توبیه در: خمینی،  

 تر اشاره شد به نادرستی این توبیه پی  

  رحیمیت اگرچه در مرحله ا ، عام اسوت اما چون نهایتام در خصووف مؤمنین اسوتقرار  ج

ؤمنین دانسوووت، چوه  توان آن را مختص ممی یوابود لوذا بوه اعت وار اسوووتقرار نهوایی برا  مؤمنین، می

اینکه رحیمیت عامی که مقطِی باشد در ق ال »ابدیت« و »عیمتِ« رحیمیتِ خافِ مؤمنان اساسام  

 ( 432، ف1430قابل تکر نیست! )قری  به این توبیه در: خویی،  

اگر قرار بر توبیه روایاتِ محل بحث باشد، توبیه اخیر در خصوفِ فراز مربوط به خاف 

 ت، علیرغم مرایرت با ظاهر روایات، محمل قابل توبهی است بودنِ متِلرحِ رحیمی 

وِد از ت یین نیریوه مِیوار، تکملوه ا  در خصووووف توبیوه روایوات فوق  در انتهوا  مقوالوه، و ب

 مطرح خواهد شد  

 

 . ادله ادبی3-3

اند برا  گزار  عام بودنِ متِلرحِ رحموانیت و خاف بودنِ متِلرحِ برخی از متسوووران، سوووِی نموده

 گیرد   یمیت، د یل ادبی نیز تدارک نمایند که تی م مورد بررسی قرار میرح

 

 . مدالغه بیشتر »الرحمن« نسدت به »الرحیم«3-3-1

تر با تکر مسوتندات اشواره شود، بسویار  از متسوران، با تمسو  به نیریه عدول، یا چنانکه پی  

وِانی«، الرحمن را ا انود؛ حوال  بلغ از الرحیم تکر نمودهنیریوه »زیواد  الم وانی تودل عل ی زیواد  الم

اند که الرحمن ناظر بر متِلیح عام و برخی متسووران از همین ابلغ بودن الرحمن چنین نتی ه گرفته

،  1419؛ ابن کثیر،  6، ف1، ج1407الرحیم ناظر بر متِلرحِ خاف اسوووت )بنگرید به: زمخشووور ،  

 ( 40، ف1406؛ زبابی،  34، ف1ج



 89                54، پیاپی 1401 تابستان، 2، شماره 19سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

 

 . بررسی3-3-1-1

 استد ل مزبور تمام نیست چراکه:

قیا ِ دو وصوووف شوووریف »الرحمن« و »الرحیم« آنگاه مِنا دار اسوووت که یا هر دو،   اولاً

صوتت مشو هه و دال بر »دارندگی« بوده و از حیثِ »کثرت« یا »شودت« این دارندگی باهم قیا   

»کثرت« یا »شدت« این    شووند، و یا اینکه هر دو، صویره م الره و دال بر »کنندگی« بوده و از حیث

کننودگی بواهم مقوایسوووه گردنود، و حوال آنکوه چنوانکوه در ت یین نیریوه مِیوار خواهود آمود، این دو 

وصوف شوریف هم سونخ نیسوتند؛ الرحمن، صوتتی تاتی و از سونخِ صوتت مشو هه، و الرحیم، صوتتی  

 نیست   فِلی و از سنخِ صیره م الره است، و لذا ابلغ دانستن یکی نس ت به دیگر  منطقی  

حتی اگر دو وصووف شووریف هم سوونخ هم می بودند، از ابلغ بودن الرحمن نسوو ت به   ثانیاً

تواند ناظر به بهاتِ  توان گزاره محل بحث را نتی ه گرفت، چراکه این ابلغ بودن میالرحیم نمی

ه دیگر  باشووود، مانند اینکه متِلرقاتِ الرحمن بی  از الرحیم باشووود بدون آنکه متِلیح الرحمن ب

حدِّ عموم برسد؛ و یا اینکه متِلیقات این دو کمیام مساو  بوده و شدت رحمت در رحمانیت بی   

 از رحیمیت باشد 

 

 . صیغه مدالغه بودن »الرحمن« و صرت مشدهه بودن »الرحیم«3-3-2

تر نیز اشواره رفت، یکی از وبوه ادبی که در تتاوت دو وصوف شوریف »الرحمن« و چنانکه پی  

رح شوده، آن اسوت که الرحمن از سونخِ صویره م الره، و الرحیم از سونخِ صوتت مشو هه  »الرحیم« مط

اند که الرحمن به بهتِ صوویره م الره بودن بر اسووت؛ قائ ن این دیدگاه بِضووام چنین نتی ه گرفته

کثرت رحمت و رحمت عامه د لت دارد و رحیم به بهتِ صوتت مشو هه بودن بر رحمت رابت 

؛ بواد   18، ف1، ج1390کنود )ر ک: ط واط وایی،  نین اسوووت د لوت میو دائم کوه خوافِّ مؤم

 ( 281، ف1، ج1383آملی، 

 

 . بررسی3-3-2-1

 استد ل فوق نیز تمام نیست چراکه:
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الرحمن صوویره م الره و الرحیم صووتت مشوو هه نیسووت؛ در ت یین نیریه مِیار، سوواختار    اولاً

 صرفی این دو وصف ت یین خواهد گشت 

توانود از وبهی،  صووویروه م والروه بودن اگرچوه بوه بهوت د لوت بر کثرت فواعلیوت، می  ثتانیتاً

 ده نمود   توان از آن استتاحاکی از کثرت متِلرح تلقی گردد، اما شمول بر عموم را نمی

قائ ن به این دیدگاه از طرفی رحیمیت را صووتتی فِلی که شووأن  رسوواندن رحمت    ثالثاً

اند، و حال آنکه  ط ح  اند و از طرظ دیگر آن را صوتتی مشو هه گرفتهویژه به مؤمنان اسوت دانسوته

 م  تِریف متِارظ، صوتت مشو هه بر صوتاتِ م زم تات، ناظر اسوت، نه صوتاتِ دالی بر فاعلیت )مث 

 ( 65، ف1428ر ک: سامرائی، 

 

 . نظریه معیار4

چنانکه مشواهده شود، نیریه محل بحث، علیرغمِ رواب ، متکی بر هیا سوند متقن قرآنی، روایی  

و یا ادبی نیسووت و بلکه حاصوول ربو  به قرآن کریم و قواعد صوورفی، حکم به مردودیت آن 

شومول »الرحمن« و »الرحیم«،   اسوت  این  نوبت آن اسوت که نیریه مربرب در خصووف گسوتره

از رهگذر تمرکز بر کاربسوت قرآنی این دو وصوف شوریف و با عنایت به سواختار شوناسوی صورفی 

 آن دو، ارائه گردد 

 

 . رحمانیت: صرتی ذاتی و بدون متعلّقِ خارجی4-1

وزن فِ ن غوال وام بر امت : از یو  ویژگی، کوه م زم حرارت درونی اسوووت د لوت دارد )مث م  

(؛ مانند: عَطشوان، غَضو ان )پر از خشوم(، حَنیان )پر از مهر 82-78، صوص1428ر ک: سوامرائی، 

سووزناک(، رکَ ن )پر از غم سووزناک به بهت فقدانِ عزیز(، وَلهان )سورگشوته از شودت مح ت،  

مگین(، هَیمان )شوودیدام تشوونه، مح ِّ شوودیدام به وبد آمده(  روشوون اسووت که این  شوودیدام غ

تات موصووظ )و نه منتز  از  فِل او( اسوت و به ع ارت  خصووصویات، ناظر بر صوتاتی منتز  از  

دیگر از سوونخ »دارندگی« اسووت و نه »کنندگی« و به همین بهت در زمره صووتت مشوو هه قرار 

،  1367؛ امیول،  78، ف1428؛ سوووامرائی،  21، ف4، ج1408خواهود داشوووت )ر ک: سوووی ویوه،  

 (  510ف
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در کنار واهگانِ هماهنگ و هم سوونخ  در –در این راسووتا وصووف شووریف »الرحمن« نیز 

دیگر بر وصوتی درونی و منتز  ع ارت، بر صوتتی مشو هه و به-وزن فِ ن، که به برخی اشواره شود

اتصواظِ تاتِ پاکِ الهی به رحمتی ل ریز   تات خدا  سو حان د لت خواهد داشوت که بیانگراز  

گردد که الرحمن به بهت تاتی بودن، و بوشووان اسووت  بر اسووا  آنیه گذشووت، روشوون می

تر نیز شوأنیتِ تِلحِ مسوتقیم به متِلرحِ خاربی را )چه عام باشود و چه خاف( ندارد؛ و چنانکه پی  

متِلرقی برنداشوته اسوت )ر ک:  اشواره رفت، ظاهرام به همین بهت اسوت که در قرآن کریم هرگز

(  ال ته آنیه گتته شووود منافاتی ندارد با اینکه رحمانیت به طور غیر  234، ف1، ج1418خمینی،  

م اشور در عالم خارج ارر بگذارد، به این تقریر که رحمانیت تاتی، منشوأ رحمتی فِلی شوود )که  

سوووت(، و آن رحموت فِلی بوه بوه تقریر  کوه در اداموه می آیود این رحموت فِلی هموان رحیمیوت ا

 مخلوق تِلح یابد!  

 

 . رحیمیت: صرت اعلی، ذو مراتب و ناظر بر متعلَّقِ عام و خاص 4-2

ط ح قواعد صورفی، چون فِل »رحَمَِ« متِد  اسوت لذا با ورود به ریختِ »فِیل«، بر صویره م الره  

ن سواختارِ فِیل بر ط یِت و تر، چویا م الره در کنندگی د لت خواهد نمود و بنا به تحلیلی دقیح

کند )ر ک: سووامرائی، سوو ییت بودن ی  ویژگی )چه به ط ع اولیه چه به ط ع رانویه( د لت می

وِلِ رحموت ورزیدن« برای  »ط یِتی  102، ف1428 (، لذا »رحیم« به مِنی کسوووی اسوووت که »ف

حیمیت،  (  موارد متِدد  که در قرآن کریم، ر46، ف3رابت« اسووت )ر ک: سوویوطی، بی تا، ج

؛ فتب/ 117؛ توبه/  43؛ احزاب/  29متِلِّح به متِلرقاتِ عینی خاربی اسووتِمال شووده )نییر: نسووا:/ 

تر اشواره شود، روشون  ( نیز، موید همین فِلی )و نه تاتی( بودن این صوتت اسوت  چنانکه پی  29

 است که رحیمیت که بن ه فِلی دارد، انِکا  بیرونیِ رحمانیت تاتی است  

شوووود که آن رحموت الهی که به مخلوقات تِلیح ه آنیوه گذشوووت، روشووون میبا عنوایت بو 

گیرد، تمامام زیر پوشووو  وصوووف رحیمیت اسوووت، حال چه متِلیح خاف باشووود و چه عام  می

:« اسوت و رحمت خاصوی که ویژه مؤمنین و کُلر شوَی  دیگر رحمت عامی که »وَسوِِ تَع ارتبه

اند  ال ته این عام و خاف بودن متِلرحِ رحیمیت،    متقین اسوووت، هر دو، مصوووداقِ رحمت رحیمیه

 بیانگر تتاوت مرات  آن است؛  
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 (؛ 7و غافر:  156:« است )اعراظ: ی  مرت ه از رحیمیت، شامل بر »کلی شی  اولاً

(، به 70گویا بتوان از تتاوت بایگاه ارزشووی انوا  مخلوقات )مث م بنگرید به: اسوورا::    ثانیاً

  که مخصوووف دایره هر نو  خاف از مخلوقات اسووت پی برد، که در رحیمیت عامِ محدودتر

ها عام و در قیا   ا  از رحیمیت است که نس ت به دایره انساناین میان نو  انسان نیز حائز مرت ه

 (؛ 66؛ اسرا::  65با سایر انوا  مخلوقات خاف است )بنگرید به: حج: 

ا  خاف،  ها، دیگر عمومیت ندارد و مرت هاشتداد و همینین امتدادِ رحیمیت بر انسان  ثالثاً

ا  در خود ای اد نمایند که با ترینِ این  برا  افراد  اسوت که با حُسون اختیار، صو حیت ویژه

شووود؛ به همین بهت در برخی آیات ها از رهگذر ایمان و عمل صووالب حاصوول میصوو حیت

(؛ بنابراین  43و احزاب:    153تص مؤمنین تکر شووده اسووت )مانند: اعراظ: شووریته، رحیمیت مخ

(، با 43ا  نییر »وَ کانَ بِال مُؤ مِنینَ رحَیمام« )احزاب: شووده در آیات شووریتهرحیمیتِ خافِ مطرح

ز  (، ا65ا  نییر »إِنر اللرهَ بِالنرا ِ لَرَؤُظخ رحَیمخ« )حج:  شوووده در آیات شوووریتهرحیمیتِ عامِ مطرح

ا  متتواوت از حقیقوتِ تو حیوث رت وه و شووودت و  وووِف متتواوت بوده و هرکودام نواظر بر مرت وه

مرات ِ رحیمیت است  چنانکه ق  م نیز اشاره شد، آیات حاکی از اختصاف رحیمیت به مؤمنین،  

توانود بواشووود کوه رحیمیوت عوامی کوه مقطِی  از منیر  دیگر، حواو  اشووواره بوه این مطلو  نیز می

 تکر نیست!ل »ابدیت« و »عیمتِ« رحیمیتِ خافِ مؤمنان اساسام قابلباشد در ق ا

 

 . تکمله اي بر توجیه روایات 4-3

تر در خصوووف فراز مربوط به »خاف بودنِ متِلرحِ رحیمیت« در روایات، تأویل و توبیهی  پی  

عام توان گتت که فراز نخسووت روایات، یِنی »مطرح شوود؛ اکنون بِد از تقریر نیریه مِیار می

 نوعی قابل تأویل و توبیه است، به این تقریر که:بودنِ متِلرحِ رحمانیت« نیز به

رحموانیوت، م ودأ و منشوووأ رحیمیوت اسوووت و درنتی وه آروار و متِلرقواتِ عوام و خواف    اولاً

 طور غیرمستقیم و غیر م اشر به رحمانیت نیز قابل انتساب است رحیمیت به

تر از منشوأیت  بر رحیمیت خاف اسوت،  منشوأیتِ رحمانیت بر رحیمیتِ عام، پررنگ  ثانیاً

چراکه چنانکه گذشوت برا  تحقح رحیمیت خاف، خود فرد بایسوتی از رهگذر حسون اختیار و 
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دیگر  ع وارتبوا ورود بوه واد  ایموان و عمول صوووالب، صووو حیوت  زم را در خود ای واد نموایود؛ بوه

 یمیت خاف، اختیار و عمل خود مخلوق نیز مدخلیت دارد  برخ ظ رحیمیت عام، در رح

توان از باب م از و از باب تکر س   ب ا  مس ر ، رحمانیت را در حاصل ک م آنکه می

بوایگواه رحیمیوت و مخصووووصوووام رحیمیوت عوام بکوار برد و مث م گتوت خوداونود بر همگوان رحمن  

 است 

ه گرچه ظاهرشوووان خ ظ قرآن  توان گتت کال مله در خصووووف روایات، چنین میفی

توان بوا توأویول برخ ظ ظواهر و بوا حمول ک م بر م واز،  کریم اسوووت، اموا در مقوام توبیوه، می

گونه گتت که هرچند رحمانیت، تاتی اسوت و متِلرح بردار نیسوت، اما چون همین رحمانیتِ  این 

و  رحیمیت، در روایاتِ محل تاتی، یگانه منشوأِ رحیمیتِ فِلیِ عام اسوت، لذا متِلرقاتِ عامِ این ن

بحث، به رحمانیت منتسوو  شووده اسووت؛ و چون مرت ه شوودید و دائمی رحیمیت، خاف مؤمنین  

اسوووت، روایوات مزبور، بوا نوادیوده گرفتن رحیمیوت عوامِ محودود در ق وال آن رحیمیوت ویژه، کول  

 رحیمیت را متِلیح به مؤمنین دانسته است             

 

 گیرينتیجه

ها  دو وصوف شریف »الرحمن« و »الرحیم«، با تِ یرها و سوران در مقام تکر تتاوتبسویار  از مت 

انود کوه رحموانیوت، نواظر بر متِلرحِ عوام، و رحیمیوت،  تقریرهوا  مختلف بر این گزاره توأکیود نموده

نواظر بر متِلرحِ خواف اسووووت؛ روایواتی نیز بر این مِنوا د لوت دارد  اموا گزاره مزبور، در مقوامِ 

   :، محل اشکال است، چراکهارزیابی

ویژه برخی مواردِ صوریبِ  با برآیند حاصول از کاربسوت قرآنیِ این اوصواظ شوریف )به  اولاً

 استِمالِ رحیمیت با متِلرحِ عام(  مرایرت دارد؛  

 ز با گزاره مزبور هماهنگ نیست؛  خوافِ اصیلِ ساختارِ صرفیِ »رحمن« و »رحیم« نی   ثانیاً

کودام اعت وار سووونود  نودارد  بوا عنوایوت بوه کواربسوووت قرآنی و روایوات مربوطوه نیز هیا  ثتالثتاً

ها  صورفیِ دو وصوف شوریف، گویا چنین بتوان گتت که »الرحمن« صوتتی تاتی اسوت  ویژگی

»الرحیم« صوتتی فِلی   که اسواسوام شوأنیتِ تِلنح بر متِلرقی خاربی را )چه عام و چه خاف( ندارد و

ا  از آن بر گیرد؛ رحیمیت دارا  مرات  اسوووت، که مرت هاسوووت که به متِلرحِ خاربی تِلح می
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ا  دیگر از آن، خاف و گیرد و اسواسوام منشوأ وبود کل مخلوقات اسوت، و مرت هعموم تِلح می

  منوط به حسن اختیارِ مخلوق است که با ترین مصداق  نصی  مؤمنان خواهد بود

تکر اسوووت که مضووومون روایات مربوطه، در مقام توبیه، قابلیتِ تأویل به مِنایی  شوووایان

   آورد فوق باشد، داردخ ظ ظاهر را که موافح با ره
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الرزاق(، بیروت: دار ) توأوی ت ع ود  ترستتیر ابن عرب ق(،  1422)  ن یالود  یمح  عربا،ابن  .6

  الِربیإحیا: التراث  

 ، قاهره: دار إحیا: الکت  الِربیۀ اصوص الحکمم(، 1946)  ن یالد  یمح  عربا،ابن  .7

 ، مکۀ المکرمۀ: دار عالم التوائد بدائع الروائدق(، 1425قَیِّم، محمد )  ابن  .8

 الکت  الِلمیۀ  ، بیروت: دارترسیر القرآن العظیمق(، 1419کثیر دمشقا، اسماعیل )  ابن  .9

تهران:  ،شترح مقدمه قیصترب بر اصتوص الحکمش(،  1370سوید ب ل الدین )  آشوتیانا، .10

 امیر ک یر 

 ، تهران: موسسۀ ال ِثۀ مجد الدیان ای ترسیر القرآنش(، 1366محمدحسین )  اصتهانا، .11

)  ل،یو ام .12 ، بیروت: دار الِلم موستتوعتۀ النحو و الصتترلإ و ا عرابش(،  1367یِقوب 

  یین للم  

 قم: دار الکت  الإس میۀ  ،المحاسنق(، 1371احمد بن محمد ) برقا، .13
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، بیروت: دار احیا:  أنوار التنزیل و أستترار التيویلق(،  1418ع دالله بن عمر )  بیضووواو)، .14

 .التراث الِربا

  قتات یتحقدر قرآن«،    هیو می رحموت رح  یش(، »مِنواشووونواسووو 1389)  گرانیاعیم و د  پرچم، .15

  14ش ،ثی قرآن و حد

ق(، قم: مدرسوۀ الإمام 1409)  المنستوب لل  ا مام الحسن العسکري علیه السمم الترستیر .16

 المهد  عج 

 : دار إحیا: التراث الِربی روتی ، بالکشف و الدیانق(، 1422احمد بن محمد )  رِل ا، .17

 ، قم: اسرا: مقربان يادب اناش(، 1382ع د الله ) ،یآمل   بواد .18

 قم: اسرا:  ،میتسنش(، 1383ع د الله ) ،یآمل   بواد .19

 ، قم: نشر مح تی المرید من معجم رجال الحدیثق(، 1417محمد )  بواهر ، .20

، تهران: موسوسوه تنییم و نشور آرار امام  ترستیر القرآن الکریمق(،  1418مصوطتا )  خمینا، .21

 خمینا 

، ن ف  طدقات الرواۀمعجم رجال الحدیث و ترصیل  ق(،  1413ابوالقاسم )  دی س  ،ییخو .22

  ییامام خو  یاس ما شرظ: موسسه  

، قم: موسوسوۀ احیا: آرار ا مام القرآن ریترست  یا  انیالدق(،  1430ابوالقاسوم )  دی سو   ،ییخو .23

 الخوئی 

ترستتیر ابن وهب المستتم  الواضتتف ا  ترستتیر ق(،  1424ع دالله بن محمد )  دینور)، .24

 الِلمیۀ دار الکت   : روتی ، بالقرآن الکریم

 )تتسیر المنار(، بیروت: دار المِرفۀ  ترسیر القرآن الحکیمق(، 1414ر ا، محمد )  رشید .25

 با: مؤسسۀ الرسالۀ  ی، باشتقا. أسماء اللهق(، 1406ع د الرحمن بن إسحاق )  زبابی، .26

، بیروت: دار الکتاب  الکشتالإ عن حقائق ووام  التنزیلق(،  1407محمود ) زمخشور)، .27

 الِربی 

 عمان: دار عمار  ،ۀیالعرب یا  ۀیالابن یمعانق(، 1428فا ل صالب ) ،یسامرائ .28

،  بیان الستعادۀ ای مقامات العدادۀق(،  1408شوواه، سوولطان محمد بن حیدر )علا سوولطان .29

  الأعلمی للمط وعاتبیروت: مؤسسۀ  
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 دانشگاها ، تهران: مرکز نشر حقائق الترسیرش(، 1369محمد بن حسین )  سلما، .30

، بیروت: ترستیر الستمرقندب المستم  بحر العلومق(،  1416نصور بن محمد ) سومرقند)، .31

 دار التکر 

  ی)کتاب سی ویه(، قاهره: مکت ۀ الخان  الکتابق(، 1408عمرو بن عثمان )  سی ویه، .32

ترستیر الشتریف المرت ت  المستم  ق(،  1431علا بن الحسوین ) ، علم الهد  یمرتضو   دی سو  .33

  : مؤسسۀ الأعلمی للمط وعاتروتی ، بلتيویلاب: نرائس 

، قم: کتابخانه آیۀ الله الدر المنثور ا  ترستتیر الميثورق(،  1404ع د الرحمن )  سوویوطا، .34

  مرعشا ن تا

، بیروت: هَمع الهوامع شتترح جمع الجوامع ای النحوتا(،   یع د الرحمن )ب  سوویوطا، .35

  الِربیدار إحیا: التراث  

، دانشتنامه جهان استمم  «،یقم  می بن ابراه  یعل  ری ش(، »تتسوو 1382محمد بواد )  ، ری شوو   .36

 .یالمِارظ بزرگ اس م رهیتهران: مرکز دا

 تهران: مکت ۀ الصدوق   ،لهیالاخدار الدختا(،   ی)ب  یمحمد تق   ، شوشتر .37

عل  ترستیر    زادهخ یحاشتیه محی  الدین شتق(،  1419محمد بن مصووطتا )  زاده،شوویخ .38

 بیروت: دار الکت  الِلمیۀ ،  القاض  الدی اوب

، قم: انتشووارات  الررقان ا  ترستیر القرآن بالقرآنش(،   1365تهرانا، محمد )  صووادقا .39

 فرهنگ اس ما 

  ، قم: بامِه مدرسین التوحیدق(، 1398محمد بن علا ) صدوق، .40

قم: دار الشوووریف  ، لثواب الأعمال و عقاب الأعماق(،  1406محمد بن علا ) صووودوق، .41

 الر ی للنشر 

: مؤسووسووۀ روتی ، بالمیزان ا  ترستیر القرآنق(،  1390سووید محمد حسووین )  ط اط ایا، .42

 الأعلمی للمط وعات 

  الشریف الر ا، قم: مکارم الأخم.ق(، 1412حسن بن فضل )  ط رسا، .43

نتشوارات  تهران: ا ،مجمع الدیان ا  ترستیر القرآنش(،  1372فضول بن حسون )  ط رسوا، .44

 ناصر خسرو 
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: احمد محمد  حی ، تحق جامع الدیان ا  ترستیر القرآنق(،  1420محمد بن بریر )  ط ر)، .45

 مؤسسۀ الرسالۀ شاکر، بیروت: 

دار إحیا: التراث  ، بیروت: التدیان ای ترستتیر القرآن تا(،  یمحمد بن حسوون ) ب  طوسووا، .46

  الِربی

 ، تهران: دار الکت  الإس میه   تهذیب الاحکامق(، 1407محمد بن حسن )  طوسا، .47

 بامِه مدرسین ، قم:  رجال الطوسیش(، 1373محمد بن حسن )  طوسا، .48

 ، تهران: المط ِۀ الِلمیۀ ترسیر العیّاشیق(، 1380محمد بن مسِود )  عیاشا، .49

 ، قم: دارالکت  ترسیر القمیش(، 1363علا بن ابراهیم )  قما، .50

) القیصور)(، محقح: سوید ب ل الدین شترح اصتوص الحکمش(،  1375داود )  قیصور)، .51

  شرکت انتشارات علما و فرهنگاتهران:    آشتیانا،

 ، بیروت: دار الکت  الِلمیۀ اصطمحات الصوایۀق(، 1426ع د الرزاق )  کاشانا، .52

 انتشارات بیدار ) کاشانا(، قم:  شرح اصوص الحکمش(، 1370ع د الرزاق )  ،کاشانا .53

 ، قم: دارالذخائر کنز الروائدق(، 1410محمد بن علا )  کرابکا، .54

  محقح: دارالحدیث، قم: دار الحدیث ،یالکاا ق(، 1429محمد بن یِقوب )  کلینا، .55

) تتسوویر الماترید)(، بیروت: تيویمت أهل الستتنۀق(،  1426محمد بن محمد ) ماترید)، .56

 دار الکت  الِلمیۀ 

 ، بیروت: دار إحیا: التراث الِربی بحار الأنوارق(، 1403محمد باقر )  م لسا، .57

، تهران: دار مرآۀ العقول ای شترح أخدار آل الرستولق(،  1404محمد باقر )  م لسوا، .58

 الکت  الإس میۀ   

، بیروت: المرکز الإسو می  ترستیر ستورۀ الراتحۀق(،  1420بِتر )  دی الِاملا، سو   مرتضوا .59

  للدراسات

 ، تهران: دار الکت  الإس میۀ ترسیر نمونهش(، 1374راز)، ناصر )شی  مکارم .60

، متربم: ر ووا رب  زاده، تهران: استترار الصتتمۀش(،  1378، میرزا بواد )ت ریز)  ملکا .61

  پیام آزاد)

  32ش  ،شهی اند هانیک  «،یقم ری تتس رامونی پ یش(، »پژوهش1369احمد ) دی س  ، موسو .62
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ترستیر ورائب القرآن و روائب ق(،  1416)   شوابوری ن یا عرج، حسون بن محمد قم نیام .63

  دار الکت  الِلمیۀ، بیروت: الررقان
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